


 سردبیر: خانم صدرا پاریزی

 طراحی لوگو و جلد: سارا توکلی

 نقاشی جلد: آقای داود رنجبران

 گرافیک و طراحی صفحات و تایپ: امیر خالقی

 انتخاب آثار: هیات تحریریه

 با تشکر از موسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه سیرجان





 قصه سها 
از قاب پنجره نگاهش میکنم میان اینهمه لباس پشمی وپالتو و شال                
ودستکش باز هم لاغرو شکننده به نظر می رسد صبح که گفت                   
امروز آدم برفی درست کنیم  خودم را به نشنیدن زدم مثل خیلی از                 
وقت ها.. سعید اما فوری شنید و گفت :حتما چرا که نه از سر کار که  
اومدم...و سر قولش ماند حالا توی حیاط اندازه قد خودشان  یک                
آدم برفی درست کرده اند  شالم را روی شانه میکشم  از دیدن پدر و 
دختر که برف به هم پرت می کنند سردم میشود چند وقت است                  
دست به برف نگرفته ام؟اصلا چند وقت هست برف نیامده سر سفره             
صبحانه که گفتم حالا همین امسال باید برف بیاید  خودش را به                   
نشنیدن زد رویش را از من برگرداند و گفت بابا شکر پاش لطفا، چند 
وقت است می گوید لطفا؟ ده سال ؟بیست سال؟؟چقدر خندیدیم به            
لفطا گفتن هایش... حالا او از حرف زدن ما ایراد می گیرد و می                   
خندد. بر میگردم توی اتاق خودمان و زیر پتو می خزم، چقدر برف               
بازی کردیم، چقدر تابستان ها آب بازی کردیم،چقدر باهم مسافرت        
رفتیم،چقدر حواسمان بهش بود،حالا میخواهد همه چیز را بگذارد و          
برود.برود راهش را پیدا کند،خودش را پیدا کندو چه میدانم هزارتا             

 ازین حرفها که من هم جوان بودم میزدم و هیچ وقت عملی نشدند.

سعید سکوت کرده....مثل همیشه... مثل تمام روزهای زندگی دو و             
سه نفره مان،میدانم توی گوشش می گوید:هرکار که میدونی درسته          

 بکن راضی کردن مادرت بامن.

 راضی کردن....از ناراضی بودنم حرفی نزدم،حتی یک کلمه...

پتو را کنار میزنم ومیروم توی اتاقش. هنوز پر از عروسکهای بچگی             
اش است یادم نمی آید هرکدام را کجا و کی و کی برایش خریده                

 مغزم کار نمی کند این روزها.

می روم سراغ کمدش،کارتنی را که خودم با دستخط جوانی ام                  
رویش نوشته ام اولین های دخترم را باز می کنم،یک طره موی                   
نازک چیده شده،جوراب صورتی اندازه ی انگشت شصت پای               
الانش،دفتر املا و نقاشی اول دبستان و هزارتا چیز دیگر که میدانم به             

 چشم خودش هم مزخرف می آید.

صدای در هال که می آید فوری همه چیز را می چپانم                
توی کارتن و هلش می دهم توی کمد.خودم را به درگاه           
در میرسانم و نگاهشان میکنم که دارند پالتو و شال و                 
دستکش و هزار تا لباس زمستانی دیگر را در می                     
آورند.می آید کنارم مثل همیشه صورتم را می بوسد بعد           
با دستهای نحیفش دو طرف صورتم را می گیرد و فشار              
می دهد،بی حوصله ام اما دستهایش را بر میدارم و هردو             
را می بوسم و میروم توی اتاقم سراغ کاغذهایم که                  

 اسمش را گذاشته گنجهای مامان خانم.

روی صندلی می نشینم و ورق میزنم و ادامه میدهم: باید             
خودخواهی را کنار بگذارم نباید به خودم فکر کنم،تنها           
می شوم اما سها خوشحال می شود برای من خوشحالی              

 اش از همه چیز مهم تر است...

نمی دانم از کی بالای سرم ایستاده،می خوام دفترم را                
ببندم که فوری دستش را روی صفحه می گذارد،مانعش          
نمی شوم  حتی میدانم خیلی وقتها که نیستم میرود سراغ             

 دفترم و نوشته هایم را می خواند

توی اتاق قدم میزند و زیر لب میخواند.سرم را بین                    
دستهایم گرفته ام و خودم هم نمیدانم چرا گریه می کنم             
دفتر را می بندد و دستهایش را روی دستهایم دو طرف               

 سرم می گذارد و گریه می کند و آرام می گوید:

 بزار برم مامان....تورو خدا بزار برم.....



گشیت.     بوم جرثقیل کوتاه و بلند می شد، بالا و پایین می رفت و چراغ های آمبولانس ها از آبی تا قرمز را می رفت و برمیی               

 همهمه بود از صدا و آژیر..

ها ستون ها را می برید، سقف را می برید، خودروهای شان همهمه از صدا و نور. مو و ماهیچه و پوست          نشان  قیچی های آتش  

به هم. خون می چکید هنوز. تأسف و اشک، زنگ های پیاپی و یک دنیا گوشی که فیلم برمی داشت، عکس برمی داشیت.               

 شتک، شتک خون خشکیده به هر جا که فکر کنی.

 “ببینم لازمه شروع داستان تا این حد شلوغ و خشن باشه؟” 

 “.اوهوم، حواسم و پرت نکن، گوش کن”

-قربان، سقف کرایه به سینی کف اتاق اتوبوس چسبیده، شوفر اتوبوس در جا مرده، پرت شده بیرون اونجا پیداش کردیم     -

های دوم و سیوم. از            سواری چرخ جلوی ی اتوبوس، سمت راننده رو کنده و برده زیر ردیف صندلی -با دست اشاره کرد 

عقب، یه ملغمه مونده از استخونو پوست و مو و گوشت و البته خیون.        سواری یه پلاک مونده قربان با یه وجب از در صندوق          

تونه جیدا     تونیم جدا کنیم هیشکی نمی  ها نمی پاره نمی دونیم دنبال چی بگردیم، نمی دونیم دنبال کی بگردیم، چیزی از آهن           

 کنه.

 گفتم چن تا مسافر داشته سواری؟ -وآمد سروصدا و رفت -چن تا مسافر؟  - 

 هنو نفهمیدیم قربان. -

*** 

رو صندلی عقب ماشین کرایه پاهاشو جمع کرده بود تو شکمش و سرش و گذاشته بود رو پاهام، صفحه ی گوشی رو ورق                         

 یکی عکس هایی رو که می خواست نشونم می داد. زد و یکی می

یکی خواهرمه باهاش قهرم، بی معرفته. این مامان فاطمه است قربونش بیرم، عیکیس         این داداشمه همون خُشکه متعصبه، این     -

 “بینی؟ پیر شدن، می“باباشم نشون داد، مکث کرد،

شالش و از دور گردنش بازکرده بود کنار پهلوهاش، دکمه ی بالای مانتوش باز بود، دست م رفت لای موهای پر بیلینیدش،                         

 رنگو فرو مش. لب هام پیشونیش و لمس کرد، خندید یعنی لبخند زد.

 بینه، همه ی حواسش به ماست. نکن راننده می-

 به پشتی ی صندلی تکیه دادم، نم دور چشاشو پاک کردم، خسته ای راحت باش. چشاشو بست و یه نفس عمیق.

روم بیه    -اس رد کن یا رانندگی، شما رو نمی دونم ولی من جونمیو دوس دارم                  ام  آقا لطف کن یا گوشیتو جواب بده و اس        

 ری! تا داری می صدوچهل -راننده بود



اییی جیاده رو روزی         ” گوشی رو انداخت رو پیشخوان ماشین       

چار پن بار میرمو میام قربون شکل ماهت، مث کف دسمه، نگیا             

 “به خودت نکن.

“. خیوام، زییاد       می دونی؟ بچه می” باز شد     چشم های دختر نیمه   

میی  ” وبیدار گفت      چشم هاش ورق خورد به خسته گی، خواب       

فهمی کجامو لمس کنی، دست ت به هرجام که می خوره دلیم             

می دونی دسیت    “  ضعف رفت. سعی کرد نخوابه.      “  ضعف میره.  

باز چشیم هیاش       ”  ت کجا باید باشه، می دونی کی باید ببوسی  

 “از کجا اینارو می فهمی؟“رفت و برگشت.

 ژنتیکه. –خندیدم 

*** 

چند تا آمبولانس دیگه هم رسیده بودند، دور و نزدیک، زود و              

دیر، از بردسیر، از سیرجان، از کرمان. ولوله بود، مسافرها پراکنده   

بودند، روی چند نفر پارچه کشیده بیودنید، چینیدتیاییی را بیه                     

آمبولانس ها منتقل کرده بودند، یا داشتند می کردند، اشک بود،           

میتیری سیواری را          ترس بود. اتوبوس به پهلو خوابیده بود، بیست        

گوشت، بعد خوابیده بود به بیغیل    کشیده بود روی آسفالت، چرخ    

جا لیخیتیه       و باز کشیده شده بود، خاک و آسفالت و بوته؛ و جابه     

های خون، شیشه شکسته، پارچه، پرده و یک جمعیت که زیاد و             

کم می شد. ماشین های عبوری می ایستادند، آدم ها پیییاده میی          

شدند، عکس و فیلم، رنگ های پریده، دست پشت دست، چشم           

های تر، گلوهای خشک، سوار می شدند و چینید کیییلیومیتیری                

 آهسته می رفتند، فقط چند کیلومتر!

 



سیم در دست راسیت ش      افسر ساکت بود، جوان بود و ساکت، بی       “  قربان همچه تصادفی به عمرم ندیدم.      ” 

پیرییده،      تکان می خورد، گوشی همراه در دست چپ اش تکان می خورد، می لرزید، میت؛ سفید، رنیگ                 

 خون ها سرد بود و سیاه.

*** 

ری، می ترسم با فیلم هندی اشتباه بشی، خودم تو رو خلق کیردم   قصه ات سیاهه، طرح ت سیاهه، تند می        -

 طور نبودی که! این

گن نویسنده؟ به حرفام گوش کن، هر قصه بالاخره یه سؤال داره، عجله نکین،          به تو هم می   –تکونش دادم   

 به حرفام گوش کن و صبور باش، صبور باش و گوش کن.

*** 

رو صندلی عقب سواری بودیم، من و اون، دربست گرفته بودیم، دستم و از رو زانوش بیرداشیتیم، بیهیش                  

نامه، شیشه رو کشیدم پایین، حالا شنیاسینیامیه،      گفتم از خودم شروع می کنم، کیفم و برداشتم، اول گواهی     

پیچد و معلوم نیبیود        داشت، کارت ملی، پایان خدمت، باد میومد، به اوراق و برگه ها می              چشم از من برنمی   

 کیفشو داد دستم و شونه هاشو جمع کرد بالا ...“. دیونه، دیونه، دیونه”رفتند. گفت  باهم کجا می

 نه، نه این جای نقشتو دوست ندارم، کجا می خوای ببری دختره رو؟-

 کدوم از اینا نیاز نباشه. جایی که هیچ

 گی. باورپذیر نیست، داری بهش دروغ می-

 گم، تازه مگه تو داستان راستم شنیدی؟ دروغ نمی

 قدر فرق داشته باشی؟ مثل آدم عاشق شو، مثل آدم برو خواستگاری، مثل آدم رسومو... چرا باید این-

 مگه تو نمی خوای معروف شی، تیراژت بالا بره به چاپ چندم برسند کارات، پس باید فرق داشته باشی، شیرفهم شد؟

*** 

 خودت باید این کارو بکنی.-در کیف ش باز بود برگردوندم بهش، 

یکی پرت کرد بیرون، برگشت رو به من  شیشه رو کشید پایین، باد پیچید تو موهاش چیزایی رو که قرار گذاشته بودیم یکی

 “خوب حالا دیگه خیالت راحت شد؟”

 اوهوم.-

 “خیلی برات مهمه؟”بعد دست کشید رو صلیب روی سینه ام، زنجیرشو چرخوند دور انگشتش به صلیب اشاره کرد، 

جیا بیود کیه جیاده              پرتش کردم بیرون، صلیب و زنجیرو، همیین “.  حالا دیگه خیلی مهم نیست” زنجیرو کشیدم، پاره شد    

 جا. حالا بنویسمون. دوطرفه شد، فهمیدی؟ همین

 



ما و بي بي يمان كلثوم با هم زندگي مي كنيم .بيي بيي         

يمان اصلا اصفهاني است . خودش مي گويد كيا  دسيت              

صنغتگران اصفهاني است پد ش حكاك بيود  وبيك كيا              

قلمزني اشتغال داشتك. خدا بيامرز پد  پد  مان سيال هيا              

قبل  با ايشان از اصفهان آمدند سيرجان وچون آب وهواي         

سيرجان بك مزاجشان ساخت و مردمي غريب نواز تير از             

سيرجانيها د  عالم نديدند. همين جا   ا براي سيكيونيت               

برگزيدند. بعدها پد  بز گمان عمر خودش  ا داد بك شيميا             

ويا  يك كس ديگر وما ماند يم وبي بي جان  وشهر ستان              

سيرجان.  بي بي  جان زن خوبي است . از هفد  ساليگيي                 

بك انجمن هاي ادبي اصفهان مي  فتك  وتا دلتان بخيواهيد             

شعر وقصك  ولطيفك  ياد گرفتك است .هنيوز تيك ليهيجيك                

اصفهاني اش  ا حفظ كرد  و ابطك اش بيا اهيل مي يل                 

خوبست .بي بي اعتقادات عجيبي دا د.شب كك مي خواهد           

بخوابد تا چهل دقيقك چها  قل وآيت الكرسي مي خيوانيد            

وبعد براي آنكك عقرب ويا  طيل سراغ بدن چاق وسفيدش          

نيايند. دستانش  ا م كم بك هم مي كوبد و ميي گيوييد           

بستم دم پرند  وچرند   وخزند  وگزند  د  زمييين جيم              

نزند .د  هوا پر نزند. خلاصك شبي نيست كك  صداي دست         

زدنش بيدا مان نكند.نمي توانيم  زود تر از ايشيان كي يك               

مرگمان  ا بگزا يم وهر گز نمي توانيم سر خود بك خيانيك              

مان مهمان دعوت كنيم.عقيد  دا د چها شنيبيك نيبياييد              

مهمان بك خانك برد. زيرا اگر كسي چها شنبك مهميان بيك              

خانك ببرد د د وآفت بك خانك برد .بك عكس اگر كسي شب            

جمعك مهمان ما شود نبايد از خانك بيرون برود .بيي بيي                

عقيد  دا د مهماني كك شب جمعك از خانيك بيييرون  ود          

بركت و زق وثواب  ا از خانك مي برد .ما جرئيت نيدا ييم                

 عصر چها  شنبك بك كسي بفرما بزنيم . چينيد بيا  كيك                   

 

حواسمان نبود  ومهمان دعوت كرد  ايم بد جو ي بي بي          

خانم  پيش مهمان كنفمان كرد  .دست خودمان  ا داغ             

كرد  ايم كك چها شنبيك بيا كسيي ميراود  نيداشيتيك                   

باشيم.مدتي  سعي مي كرديم دوستانمان  ا شب جمعك بك    

حانك دعوت كنيم. دعوت كردنمان بي بي  ا خوش ال مي           

كرد. اما موقع   فتن مهمان مكافات داشتيم.  بي بي نمي               

گذاشت بندگان خدا بك منزل خودشان بروند. كفشهايشان         

 ا قايم مي كرد ومي گفت: اگر شما از منزل ما تشيريي                 

ببريد خير وبركت از منزلمان مي  ود. هر چك بك گوشيش             

مي خواند يم ماد  جان  شب جمعك است و شب جيميعيك             

هركس هر جا باشد بايد برود پيش خانواد  اش .حري  بي       

بي نمي شديم .لا كردا   شب جمعك هم حالييش نيبيود.                

مجبو  بوديم مهمان   ا ببريم اتاق خودمان وبعد كيفيش             

هاي او  ا پيدا كنيم ويواشكي از د  پشتي اتاق او  ا  وانيك              

منزلش كنيم.   هيچكدام حري  بيي بيي نيميي شيد                    

يم .مدتي از خانك بيرون نشديم . ديديم حكم زنداني ها  ا              

پيدا كرد  ايم تصميم گرفتيم بالا  ا بسيازييم تيا بيدون                

مزاحمت بي بي با دوستانمان  فت وآمد كنيم. اخيرا  اجع     

بك شب هاي شنبك و يكشنبك هم افاضاتي ايراد فيرميودنيد              

خدمتشان  سيديم وپرسيديم موضوع شب هاي شينيبيك           

ويكشنبك چيست مي گويد شب شنبك اگر كسي ميهيميان         

تان شود بايد شب يكشنبك برود. البتك اگر يكشنبيك بيرود             

ودوبا   برگردد از نظر او بلا اشكال است .عيقيييد  دا د                

 مهمان تا سك  وز هيچ منتي بر صاحب خانك ندا د و وزي 



خودش  ا مي خو د. خبر ندا د كك ما براي يك وعد  اش هيم                 

قد ت خريد ميو  وموز و آناناس و ز د آلو وگلابي فلان قيمت  ا             

ندا يم. اصلا اين چيزها  ا نمي فهمد.اعتقاد دا د هر زني كك بيك                

مهماني مي  ود بايد تمام اطفال خود  ا با خود ببرد .بيچا   فكر              

مي كند مثل قديم است .پد  پد  مان براي مهمان هايش ييك               

چاد  شب توت مي تكاند وتمام مهمان ها  ا با همان توت  سيير               

مي كرد . شب هم نك خبر از چيز برگر بود .نك همبر زغالي ونيك                   

پيتزا . نك نك كلثوم دست مي كرد توي مشك ومقدا ي كر  ميي               

گذاشت وسط سفر  وكمي خاكك قند  مي گذاشت كنا  آن .همك             

سير مي خو دند و نوشابك شان هم نك كوكا بود و نك ميراندا ونيك          

سون آپ همك يك ليوان دوغ م لي سر مي كشيدند وتا صيبي                

يك دند  مي خوابيدند .با ي از مطلب دو  نشيوم بيراي آنيكيك             

بتوانيم دوستانمان  ا بيشتر ببينيم گفتيم بالاي پشت بام  خانيك             

مان دوتا اتاق اضافك كنيم .دست بك كا  شديم  وتا پروانك گرفتيم              

شهردا ي ونظام مهندسي پوستمان  ا كندند. از زندگيي بيييزا               

شديم وتا شروع كرديم دست  وي هر چيز گذاشتيم سك بيرابير              

شد. الان تيوبيك كيا  شيد  اييم كيك دسيت  وي چيييزي                           

بگذا يم .كا مان هنوز تمام نشد  از دوست وآشنا هم آنقد  قرض       

گرفتك ايم كك خجالت مي كشيم با آنها  وبرو شويم. پول خودمان 

و بابامان و ذخير  ا زي و يالي  صندوق هاي ماد  وماد  بز گمان 

 ا هم بر داشتك ايم نمي دانيم براي اتمام كا  آن دو تا اتاق  چيك                 

كا  كنيم. دنبال بانكي مي گرديم كك بتوانيم بدون ضامن كا مند         

وامي بگيريم اقلا  پول بي بي  ا بگذا يم سر جاش .بيچيا   اون                

 پير زن هم هزا  جو  خرج دا  . 



ها و    ها نگذشتك بودم. د خت     شد كك از اين كوچك       ها مي   سال”

ها بك آن      هاشان ديگر مثل گذشتك نبود. كوچك          حتي سايك 

ها   ملاقاتم با سيمين، از آن         با ِ  هايي كك من د  آخرين       كوچك

اش  ا كك      گذشتك بودم، هيچ شباهتي نداشتند. سراغ خانك         

گرفتم كسي جواب د ستي نداد اصلن بعد از دستگيري                

شان از آن م لك كسي از سيمين  كشي براد ش م مود و اسباب

 “و ماد ش ياد نكرد  بود...

گفت و بك سرعت د  اولين         ها  ا   ي اين حرف    مرد با عجلك همك   

جا تا يك بود بك زحمت  پيچ خيابان، ميان تا يكي گم شد. همك

، حرام  84ي نيمك باز      شد كو سوي نو  لرزاني كك از پنجر          مي

 شد  ا ديد. خيابان مي

ي باز    ترين زاويك   مرد خودش  ا پشت پنجر   ساند و از تا يك         

 وا د شد. 84آن مثل ابر بك فضاي خالي 

كشيد.   زن  وي تخت خوابيد  بود و بك سختي نفس مي               

ي   اي غليظ اطراف بيني و دهانش لختك بستك بود. شعلك           خونابك

ي   داد. گوشك   جان مي   84 نگ شمعي سوختك د  تا يكي         كم

ي شمع هو ت     پنجر  باز بود و بويي تند  ا بك همرا  شعلك             

 كشيد. مي

ي زن نواخت:     ي آ ام بك گونك      مرد با پشت دست چند ضربك      

 چشاتو نبند.

هايش  ا گشود و با تمام نيرويي كك داشت           زن بك زحمت چشم   

ي ديگري نواخت: بيدا       ها باز نگك دا د. مرد ضربك       سعي كرد آن  

 شو. حرف بزن.

هايش  ا د  هم كشيد       اي بك تنش داد و اخم        زن تكان خستك  

هايش  ا باز نگك داشت و         سوخت. بك سختي چشم     گلويش مي 

  تا يكي اتاق  ا پي پيكر مرد كاويد.

مرد از كشوي ميز كنا  تخت شمعي برداشت اين                

آخرين شمع بود. با كمي دودلي آن  ا بك آخرين                 

اي   هاي شمع سوختك نزديك كرد. نو  جان تاز             نفس

ي مرد پخش شد. بك       سوختك  گرفت و  وي صو ت آفتاب    

 سيد  وزهاي بدي  ا پشت سر گذاشتك،                نظر مي  

خوابش ميان صو ت        هاي گود افتاد  و بي           چشم

 زد. اش برق مي نتراشيد 

هاي زن    برگشت بالاي سر زن و دوبا   تكاني بك شانك          

  داد.

توانست    زن حضو  مرد  ا حس كرد. هنوز نمي                

 هايش  ا باز نگك دا د. پرسيد: تويي؟ چشم

اي نامعلوم  وي صو ت زن كند  شد و          نگا  مرد از نقطك   

جان   اش فرو  فت.  وي پيكر بي       هاي خشكيد    ميان لب 

 آ   منم. مرد گفت و ايستاد.：زن خم شد

 شد. : تاز   سيدم شمع داشت خاموش مي

 زن گفت: هنوز تموم نشد ؟

 مرد گفت: نك. هنوز نك.

 مق بك همان     زن  وي پهلويش تكان ناتمامي خو د و بي 

حالت اول برگشت و با صداي نامفهومي گفت چرا تموم          

  شك؟ نمي

 مرد ساكت ماند

 زن گفت الان كجاييم؟

 مرد گفت: چهل و هشتم.

زن دوبا   سعي كرد تكاني بك خودش بدهد. صو تش            

  بيشتر د  هم كشيد  شد. پرسيد اين بوي چيك؟

هايش گرفت:      هاي زن  ا ميان دست            مرد دست  

 پرمنگنات.

 زن گفت: حالمو بهم ميزنك.

 مرد گفت ميخاي پنجر   و باز كنم.



 زن چيزي نگفت و سعي كرد  فتن مرد  ا با نگا  دنبال كند.

اي  ا كنا  زد و پنجر   ا تا جايي كيك شيميع             ي غبا آلود و دودگرفتك     مرد پرد  

 خاموش نشود گشود.

گوم  هق زني دو  از لاي پنجر  خزيد توي اتاق و بعد از آن صداي گوم صداي هق

 يافت. شد و ادامك مي مشتي كك بك ديوا  كوبيد  مي

  هايش  ا بست زن دوبا   چشم

 اش زد. تر  وي گونك مرد اين با  م كم

 خام... بخوابم. مي  .. دست از سرم بردا ... بريد  گفت:اَ . زن بريد 

مرد صداي زن  ا نشنيد خودش  ا از پنجر  بيرون انداخت. همك جا تا يك بيود.       

  هق زني دو  گم شد.  ساند و د  ميان صداي هق 84خودش  ا بك پيچ 

 

هايم توي همان گنجك بود و خياك           انگا  چيزي دست نخو د  بود. هنوز كتاب       ” 

پير     ي توي يك گلدانِ سفاليِ لب       گل خشك شد       خو د بك اضافك چند شاخك      مي

 ...“ها براي سيمين آو د  بودم. دنبال نشاني چيزي از  كك آن وقت

 

مرد حرفش  ا ناتمام گذاشت يادش آمد پنجر   ا باز گذاشتك. با خيودش فيكير         

بيراي      دانست چيز  ا مي چيز  ا بگويد او كك همك كرد واقعن چك لزومي دا د همك 

چك مجبو  بود حالا كك سيمين  ا پيدا كرد  وقتش  ا صرف ييافيتين آد سيش          

 بكند.

  آمد. چيز بك نظرش مسخر  مي خستك بود و همك

 تمام  ا   ا دويد تا خودش  ا بك

  يخت. كنان بك خيابان مي پت برساند. هنوز لاي پنجر  باز بود و نو  شمع پت 84

ي    پيرييد      از پنجر  خودش  ا بك داخل كشيد  فت كنا  تخت و بك زيباييِ  نگ 

  وي تخت خير  ماند.

هاي زن داد و چند ضربيك   يادش آمد كك بايد زن  ا بيدا  نگك دا د تكاني بك شانك       

 اش نواخت. هم بك گونك

 تونم... زن گفت: بيدا م... فقط نمي

 مرد دوبا   تكانش داد

 اس؟ امروز چند شنبك …زن گفت: هوم

 مرد گفت: جمعك.

  اس؟ زن گفت: جمعك؟ بازم جمعك؟ چرا هميشك جمعك

 مرد چيزي نگفت.

ام ميخام همك چيز تموم بشك خيلي زود تموم... اين  ا               زن دوبا   گفت: خستك   

 ها جا ي شد. گفت و اشك  وي خونابك



 با  كجا ديديمت؟ ي زن كشيد و با لبخند گفت: يادتك اولين مرد ضمختي دستانش  ا  وي نازكي گونك

توانست صو ت مرد  ا ببيند. گفت: ديگك مهم           هاي مرد خير  شود اما هنوز نمي        بك چشم    خواست  زن ساكت ماند دلش مي    

 نيست.

 مرد گفت: چرا مهمك.

 اي دو  خير بماند. هايش  ا باز نگك داشت تا بك نقطك زن گر  گنگي د  صو تش پيدا شد و چند ثانيك چشم

 پنجر  با صداي م كمي بستك شد و بلافاصلك  گبا ي شديد با يدن گرفت.

  گردم. مرد گفت دوبا   شروع كرد. دست زن  ا فشرد: برمي
 

 شد. هق زني دو  نزديك مي پنجر   ا باز كرد  گبا  تند بود. صداي هق

خام بدوني دوستِ دا م هميشك دوستِ داشتم فقط تو  و دوس               مرد برگشت سرش  ا نزديك گوش زن آو د و گفت مي            

  داشتم.

 مرد اين  ا گفت و د  قاب تا يك پنجر  فرو  فت.

ي   آو د. د  حافظك    پايان  ا بخاطر نمي     ي يك  وز بي     زن سعي كرد چيزي  ا بك ياد بياو د. اما چيزي جز تكرا  خستك كنند               

ديدش گرم    داد و هر وقت مي      هايش بوي آفتاب مي     داشت. مردي كك لباس     دو دست دنبال مردي گشت كك او  ا دوست مي        

 شد. مي

هايش  ا ببندد و بك خوابي عميق فرو برود و ببيند مردي كك دوستش داشتك برگشتك اما                      شد چشم   آ زو كرد اي كاش مي    

  خواهد او  ا د  خوابي عميق بِكشُد. كند و مي ديد كك د  باد گريك مي هميشك كابوس زني  ا مي

كشد تا دزدكي     بندد او  ا ببيند كك با يك شاخك گل آمد  و دست او  ا مي                  هايش  ا مي    با  كك چشم    خواست اين   دلش مي 

 گرفت... وقت دوبا   جاي بوسك  وي صو تش گُر مي اش بنشاند. آن اي  وي گونك بوسك

 اش نشست. صداي گرم مرد د  اتاق پيچيد: نخواب. اي  وي گونك اش گُر گرفت. ضربك گونك

  شك؟ تونم. انگا  هزا  سالك بيدا م چرا اين شب تموم نمي زن گفت: نمي

 شك بايد تموم بشك. مرد گفت تموم مي

 گي؟ زن گفت: بسك چقد د وغ مي
 

 وهشتم. فقط كافيك تو امشب  و بيدا  بموني. ي چهل مرد گفت: ببين سيمين من الان پيشتم. سطرهاي وسط صف ك

بعد صداي اون زن       ...  زنك  گي بعد يك دفك غيبت مي       دونم چيزي يادم نيس فقط يادمك تو هميشك همين  و مي            زن گفت: نمي  

 خاد منو توي خواب بكشك... آد همون كك مي مي

 دم اين كابوس تموم بشك. مرد گفت: بهت قول مي

 زن بغضش تركيد و با صداي بلند گريك كرد.

 شك فقط نبايد بزا م تو بخوابي و اين شمع خاموش بشك. مرد كلافك بود گفت: تموم مي

كرد كك اگر مجبو  شد دوبا   قصك  ا  وايت           مرد نگاهش بك شمع افتاد چيزي از آن باقي نماند  بود هر با  با خودش عهد مي              

ي نويسند  چيزهايي بخواند اما واقعن فرصت         كك د با     ي سيمين چند شمع با خودش بياو د و هم اين            كند حتمن از خانك   

 كرد. نمي



هايي زيادي  ا  وايت كرد       هاي نويسند  بود . بك جز سيمين زن او تا امروز  واي خيلي از داستان 

خواست د  همين     دانست عاشقش شد  مي     شد د گير  وايت سيمين بود مي       بود. الان مدتي مي   

 قصك بماند و بعد از اين هيچ زن ديگري  ا  وايت نكند.

 كرد. براي همين بايد براي بيدا ي زن و  وشنايي اتاق فكري مي

 گفت: سيمين يادت مياد يك شعر برام ميخوندي؟

 آمد. زن يادش نمي

 مرد گفت: پلنگ داستان...

  احساس خوشايندي د  تنِ زن جا ي شد

 كند مهتاب  ا؟ آمد: امشب پلنگ داستان گم مي يادش 

 شك بخونيش؟ زن گفت: بخونم؟ الان؟ مرد گفت آ  . مي

 مرد گفت: الان.

  .  زن گفت: اولشو يادم نيس..

.... 
 نك يادمك

  كنَُ... امشب پلنگ داستان گم مي

 

خواست بخوابد.    طو  كك دلش مي     صداي نرم زن مثل نوازشي عاشقانك مرد  ا د  بغل گرفت. آن             

دانست الان وقتش نيست و وقتش هم نبود بايد براي            مدت زيادي بود كك بيدا  ماند  بود اما مي        

  وشنايي اتاق هم بايد فكري مي كرد

 زن بك خواندن ادامك داد:

 برگرد و بشكن ما  من د  چشم عالم....

 

ي اتاق  ا برانداز كرد. او بود و زن و يك تخت بدون مل فك                 ديگر هيچ شمعي د  اتاق نبود. همك      

ي   طو  ميز كنا  تخت بك اضافك         ي جنسيتش چيزي د  متن نيامد  بود و همين              كك د با   

 اي كك ... هاي جاماند  از چند شمع آب شد ، پنجر  و پرد  پا افين

 

اي از پا چك پرد   ا با دندان جر دهد.           توانست كمك خوبي باشد. سعي كرد  شتك        پرد . پرد  مي  

 فايد  بود. با   تلاش كرد، بي پرد  از ميان دست و دندانش سر خو د. دوبا   و سك

 

 ：خواند زن هنوز بيدا  بود و شعر مي

 

 بر هم بزن آشوب من آ امش مرداب  ا

 

شد. مرد نگران بود و از اين نويسند  ماليخوليايي كك                 هايش سنگين      مرد بريد  بود پلك    

با  او  ا د گير يك فرا داستان كرد           ترسيد اين   ترسيد. مي   آمد؛ مي   از او بر مي      چيز  همك

 باشد و ...



خورشید هم حساس شده بود، پا به پا می کرد روی سینه ی                  

لرزان و تفدیده ی کویر. شب، بی حوصله مثل همه ی شب                 

های تابستان بر برج های قلعه ی قدیمی و ویرانه، تنهادر دل                 

کویر لب می گزید و بی حوصله این دورغ را پا به پا می کرد تا    

آهنگ سکوت را در فاصله ی بین من و او کش آورد. شانه                 

های سایه ام زیر پای او خزید و سر سایه ام  روی زانوی خاکی               

و پاره اش می لرزید. سیگارش را روی سینه ی سایه ام انداخت             

و لگد کرد. به سمت من آمد و باز تکرار کرد: چرا ... چرا ...                  

 چرا ؟

 سیگار نشانه گذاری کرد. 5آن شب تا خانه ات پیادگی ام را 

خانه ات اولین گنبد و در  دیواری بود که بیابان را از پای قلعه                  

با جیغ های روسپی هایش به شهر کوک میزد. در را که بستم                

عصایم را سر هم کردم و عرقی که از تیغه بینی ام می چکید را                

از زیر پل های عینک سیاه با دستمال کشُتم. تق تق عصا را                   

جوری روی کفش پاشنه بلند و روی بازت جلوی در اتاق                  

 چرخاندم تا تو سماور را آتش کنی و استکانها را آبی بزنی.

از صدای خروس هنوز شب گریخته و نگریخته، خورشید را به            

اتاق راه ندادی. پرده ها را کیپ تر کشیدی و پنکه را روشن                 

کردی تا بوی تعفنی که دامنت اتاق تاب می داد را بدزدد و                  

بشود بدون تهوع نفسی کشید. انگشتهایم لرزان بعد از ریختن             

دانه ای کف قفس روی ردیف فالها لغزید. تو تنها با یک دامنِ              

بلند کنارم نشستی. در قفس را باز کردی و جنازه قناری زرد را              

از کف قفس برداشتی و دست لرزانت را روی پرهایش                    

 کشیدی. بلند شدی. قناری سفید کنج قفس کز کرد و لرزید. 

هنوز خاک سیاه گلدان کامل پلکهایش را بر پرهای زرد مرده             

 ی پای شمعدانی نبسته بود که سیگارم را توی نعلبکی خاموش            

 

کردم و سفیدی عصا را سر هم، تا به سمت بیرون بروم که                

 سوالت میخکوبم کرد:

 کجا؟-

 دستشویی. -

باشه، پس در رو سفت ببند! امروز از سمت قلعه بوی گند               -

 مردار میاد.

 قلعه انگار بغض تمام روسپی هایش را یکجا ترکانده باشد.

چشمهای سیاه او خیسی دیشب را از چشمم به گونه ام می               

 کشاند. سریع با عینک سیاه روی آن را می پوشانم.

سر سفره، خمیر نانها را لای انگشتهایم پایه پا می کرد تا با                

انگشتهایم بخش خالی قلب خمیری را کامل کنم و کنار               

بشقاب پهلوی سه قلب خمیری دیگه بگذارم، چسبیده به              

ظرفِ دست نخورده پنیر. برگشتم زیر پتتو و رو به تو                    

خوابیدم. بزکت را نیمه کاره رها کردی و اخمت را از آینه             

 جمع کردی و پرسیدی:

 مگه امروز جلوی امامزاده ؟ -

 چرخیدم.

 کی فال مارو می گیره؟-

پیاله رنگ و سرخاب یا یکی از بساط بزکت بود که با                    

 شلیک خنده ات به سمتم پرت کردی.

 گمشو، انتر ... سختت نیست عین آدمها حرف میزنی؟ -

تنهاتر از قناری سفیدّ کنج قفس، کز کردی. یک بالا پوش             

گشاد صورتی پوشیده نپوشیده رفتی سمت حیاط، زنگ در          

 را زده بودن انگار.

تق تق عصایم استرس ایستادن، بودن و رفتن را هنوز به پنج              

موزائیک حیاط نرسیده بود که برگشتی سمتم. چشمهایت           

می گفت چیزی عوض نشده. انتظاری نافرجام در پلکهای            

خمارت دو دو میزد. انگار سنگینی قبض آب، یا عزیزی که            

پشت در نبود، یا خبری که هرگز نرسید، کنار باغچه کمر هر 

دوی ما را شکست. دست روی برگهای لاله عباسی                    

 کشیدی، من از گلهای قرمز میترسم، برگشتم زیر پتو.



غروب بوی جنازه را به اتاق میزد و با شب، سکوت سنگین و                   

سنگین تر میشد. از کناره ی پرده، تمام قد کوچه را برانداز                    

کردی. پت پت شعله ی انتظارت را روی پاک کردن آینه با                   

عصبانیت ها کردی. پرده را سفت کیپ کردی و غرغر زنان بالا              

 پوشت را در آوردی و خودت را زیر پتو کشیدی. 

معلوم نیست حیون کدوم ننه مرده ای، که بوش دو روزه دست               -

بردار این خراب شده نیست؟ معین نیس گاوِ، گوساله یِ ، سگهِ ،              

 چیه ایجور زخم ترکونده!

لای فرش را بلند کردی و بقیه ی حدس و گمانت را تف کردی               

 روی لانه ی مورچه ها و فرش را انداختی رویش. 

 گفتم: شاید بوی جنازه آدمه.

خنده ی کوتاهت روی ترس چشمهای من آب شد و از روی                 

لبهات پرید. حدسم تو را میان رختخواب سیخ نشاند. ترس توی             

 چشمهایت دو دو میزد.

انگشتهایم را توی جوهر کردم و روی شیشه ی عینکم را دود                 

 اندود کردم. 

دوباره پای پنجره رفتی و از لای پرده با ترس بیشتر کوچه ی                   

خاکی را برانداز کردی. ردیف مهره های کمر لاغرت از                    

محاصره ی استخوانهای قفسه سینه ات پوست سفیدات را به                 

گردن کشیده ات وصل می کرد. لای موهای بلندت چند شاخه             

 سفید اضافه شده بود که الان روی سینه راستت ریخته بودی. 

 بوی تعفن تمام اتاق را پر کرده بود. بوی من. بوی تو و بوی او... 

از وقتی شیشه های گرد عینکم سیاه شده تو بدون لباس، فقط با                

 یک دامن توی اتاق می چرخیدی. 

بوی تعفن مردار شانه های ماه را روی حوض می لرزاند که شب              

را بالا آورد پشت ابر و پشه ها را سمت دامن نور چراغ حیاط                   

پراند.لاشه ی قلب های خمیری را روی حوض می انداختم. دایره      

 های متحد المرکز بزرگ و بزرگتر می شد.  

این بو برای من آزار دهنده نبود. صدایم کردی. عینکم روی                 

 اشکهایم پرده سیاه کشید، تق تق سوزنِ عصا مرا به اتاق دوخت. 



شمعدانی ها قد کشیده بود. ریشه شمعدانی از بین استخوانهای            

قناری زرد و چاقوی سرد ریشه دوانده بود. بی حوصله بودی.              

پیک نیک را جلو کشیدی و سیخ سرخ شده را سه بار لب پیک     

نیک زدی تا تمیز شود. لول کاغذی روی لبهای سیاهت می                

لرزید. نک سیخ لاغرتر و سیاه تراز لبهایت شده و با هر بار                   

کشیدن رسوبش را می تکاندی و با هر ضربه اشکهای سیاه سیخ   

می ریخت به دامنت و شلعه ی پیک نیک می ترسید و از چرت       

می پرید. دو برابر همیشه ات کشیدی تا چشمهای نئشه ات پیک 

نیک را پس زد. بلند شدی نگاهی بی رمق به کوچه دوانده و                

پرده را سفت بستی و گفتی: گور پدرش، اه، انگار دنیا مرُد که              

 بوی تعفنش دست بردار از این خرابشده نیست.

شیشه های عینکم را که با جوهر سیاه می کردم. شعله پبک                 

نیک تو شب چشمهام میدوید. دهم عید امثال بود که اینجا آمد.  

جلوی امزاده دیدمش. برای کرایه اتاق آوردمش پیش تو. من            

اتاق خودم را خالی کردم آمدم توی اتاق تو، تا اتاق کنار موال              

 را با تمام بوی نایش به او کرایه بدی. گفتی: 

توی ننه مرده ام عین من دستت از دنیا کوتاهه. تو که چشم                  -

نداری هیزی کنی بیا پهلو خودم. روزها جلو امامزاده ای، شبها             

هم می خوابی اینور اتاق تا این یارو هم توی اون اتاق درسش               

 رو بخونه.

اشک کنج چشمهاش عین این بوی تعفن دست بردار نبود،                

 اشکمِ در می آورد توی دنیای تاریک زیر پتو.

پسر خوبی بود. خیلی سریع با هم رفیق شدیم. گاهی شام را با                

هم سه نفری می خوردیم. من، تو، او. بین خنده های من و تو                 

معمولاً با خمیر لای نان شکل قلب درست می کرد کنار بشقاب    

پنیرو دلش ریش میشد وقتی تهِ هندونه رو با چنگهام میتراشیدم.           

چشمهام بسته بود. می گفت تو اگه چشم داشتی چه آتشی                 

میسوزاندی. هر روز عصر، روی شیشه های سیاه عینکم چمباتمه 

زده پهلوی قفس بی آوازم، تصویر گلدسته های امامزاده می              

ماند، تا سلام او هر دومان را به خانه ات بیاورد. خانه ای که قل                

قل سماور ذغالی اش زورش به خندهای سه نفره ی آن 

 شبها نمی رسید. 

شمعدانی انگار بغض گل دادن داشت ریشه هایش گرد              

چاقو و جنازه قناری در خاک می پیچید و چون دود شیری             

شیره ی تو که انتظارت را چند شب ست به سقف می                   

 کوبید. 

دستم را روی گلهای دامنت کشیدم. بلند شدی. قهوه ای               

لرزان نک سینه های آویزانت لرزید. دیوارها در محاصره ی 

بوی تعفن نزدیک و نزدیکتر میشد. حوصله ات را سر برده            

بود. دامنت را هم در آوردی و توی هوای با تن برهنه ات                

 تاب دادی. تاب دادی و چرخیدی.

برای من رقص عجیبی بود. پاهایت آواز رقص بومیان                 

نخستین را بر جنازه قربانی اش زمزمه می کرد در سکوت              

قفس. لبخند محزون لبهایت توی بوی تعفن بین ما نیازی را            

روی برگهای شمعدانی دفن میکرد. محصور لرزش سینه و           

کپلت شدم. جوهر از لرزش دستم روی شیشه  خالی شد و              

سریع عینک به چشم زدم. قناری سفید برای اولین بار بعد از            

مرگ قناری زرد خواند. خون یک دروغ پهنای خیسی               

 صورتم را رنگ شب می زد.

 



باد و شن دست به دست هم هر تصویری را در چشمهایمان اشک میزد.                 

رو به غروب و پشت به خانه ات ایستاده بود. دود انتظار در باد می پیچید.                 

میدانستم پیغامم را دریافت کردی. به سمت من آمد و روی سینه ی سایه                

 ام ایستاد و سلام کرد. 

جواب ندادم. حتماً با همان شوخ طبعی همیشگی اش می گفت: کور                  

 بودی کر هم شدی؟ اما سکوت کرد.

تمام چیزی که دیده بودم توی جمجمعه ام مثل زرد قناری جان می کند.                 

ناله های پر از ذوق و نیاز تو. خنده های او. ملحفه ا که سخت پیکر متشنج                 

هر دوتان را در مشت یک گناه می فشرد و مچاله می کرد. نگاه ها و بوسه         

ها و حرکات متشنج سریع و سریع و سریع و سپس سکوت. انگار نوار                   

قلبی ایستاده بود. به سیاه چشمهایم از شکاف در چشمهایت می خندید.               

مطمئن بودم مرا دیدی. میدانستی می بینمتان. از پشت شکاف در شکسته              

هایم را با بغض جمع کردم در مشت و کنار کفش های پاشنه بلند و                       

 روبازت فرود آمدم.

کشیده ام نیشخند و باقی شوخی هایش را توی حلقومش جمع کرد.                   

میدانست، از همان روز اول که جلوی امامزاده از من فال خرید و از لب                  

قناری زرد فالش را گرفت این نیشخند همراهش بود. انگار دروغم را قاپ 

زده بود. او میدانست. بوی تعفن روزها قبل از آمدن او تمام این خانه ها و                 

کوچه ها را پر کرده بود. تعفن ترسی که فقط من میدانستم و در سکوتم                 

 قرقره اش می کردم و شاید تو هم.

شمعدانی بغض غنچه هایش که ترکید گلهایش زرد بود. تو نخندیدی.               

دوباره پای پیک نیک بودی. این روزها چمباتمه ات از پای آن آتش باز                

شدنی نبود. رو به خانه ی تو که کردم، او روی از قلعه دزدید. پشت سرم                 

بود و سوالش را تکرار کرد: چرا ... چرا ... چرا ... چرا بهش نمی گی کور  

 نیستی؟ فکر می کنی نمی دونه؟

 چاقوی من به اندازه تمام چراهایش توی رخ ماه بالا و پائین رفت.

آن شب چاقو تمام بغض روسپیان قلعه را سرخ اشک ریخت، تق تق                    

عصای سفید، مرگ را از بالای سر او پا به پای من به لبخند خانه ات                       

 دعوت کرد. 



چند تكك تختك  ا د  حلب زنگ زد  ي كج و كولك اي كك د اطراف ان             

چند م فظك قرا  داشت انداخت.مقدا ي نفت  وي تختك ها  يخيت و             

كبريت  ا  وشن كرد.گرمي اتش  ا ابتدا از طريق نوك بييني عقابييش      

كك تقريبا يك سوم صو ت كيشيد  ي اسيتخوانيش  ا پوشياند  بيود                 

احساس كرد .ازتوي جيب پالتوي قديمي و  نگ  فتك اش  اديوكوچك        

خاكستري  نگي  ا بيرون او د .هنوز چند دقيقك بك اخبا  مانيد  بيودو           

موسيقي ملايمي از  اديو د حال پخش بود بعداز اتمام موسيقي صداي     

زنگدا  ونك چندان جذاب جواني تمام فضاي غبا گرفتيك ي كوچيك ي            

بنبست  اد بير گرفيتیميگن افتخيا  هيركس تيوي زنيدگي نيك اون                   

چيزهاييست كك جمع ميكند بلكيك دلهايييست كيك جيذب ميكنيد...               

پيرمرد نيم خيز شدحالا احساس ميكرد كك شعلك هاي اتش تيا عميق             

وجودش زبانك ميكشند.بغض سنگين گلويش  ا فيشرد.زير ليب نالييد             

یخدايا شكرت ما كك نك چيزي جمع كرديم ونك... . نگاهي بك سيرتاپاي             

خود انداخت و كا تونهايي كك فرش زير پايش بود هميك چييز براييش           

مثل خواب و خيال بود.هرچك فكر ميكرد بك خاطر نمي او د كك چگونك          

بك اينجا  سيد  بود وچگونك اين همك سال  ا د  فقر و فلاكيت سي ري             

“ فخيري ”كرد  بود.د  شعلك هاي مداوم اتش چهر  ي برافروختيك ي               

همسرش  ا مي ديد كك فرياد ميزدیچشمم  وشن حالا ديگك كا ت بيك           

جايي  سيد  كك موقعي كك من ميرم سركا  برميدا ي يك مشت عمليي   

 و ميا ي تو خونك و بساط لهو و لعب  ا  مينيدازي ؟ ببيين غيلام ييا                  

دست از اين ا ازل بازيات برمي دا ي و مثل بچك ي ادم ميري سركا ت 

 يا من ياسر  و برميدا م و براي هميشك برميگردم شهر خودم ....

حالا د ست بيست سال ا   وزها گذشتك ياسر كوچولوي من حالا ديگك براي خودش مردي شد  .چند با  خواسيتم بيرم و                ” 

ببينمش اما افسوس كك اين افيون لعنتي چنان زمين گيرم كرد  كك ييا اي انجيام هييچ كيا ي  ا نيدا م ...احتميالا ياسير                        

كوچولوي من د سش  ا تمام كرد  و جايي د  يكي از شهرهاي اطراف مشغول گذ اندن خيدمت سيربازي اسيت.كجا؟كدام               

 شهر؟ اي كاش مي دانستم اي كاش...

هميان طيو  كيك      “ جناب سروان اينم يك معتاد ديگك“د  ان ظلمات بي انتها ناگهان صدايي اشنا  شتك ي افكا ش  ا گسست: 

 سايك ي جوان نزديك تر مي شد پيرمرد بك طرز  ا   فتن و قد بلند و چها  شانك ي او دقيق شد  بود.جوان بالاي سر پيرمرد         

  سيد  بود و نگا  پيرمرد بك مدد شعلك هاي اتش د  ابرو هاي پرپشت جوان بك دنبال يك گمشد  ميگشت بيا دييدن                       

 اتكت اسم جوان كك د ست  وي جيب سمت چپ لباس نظاميش قرا  داشت اشك از چشمان پيرمرد جا ي شد..../.        



صداي فرياد حسن بود، مش  ضا با عجلك كفشهايش  ا د  آو د و آمد جلوي تلويزيون بالاي سر حسن                      “  گرفت....گرفت”

 بك بالا و پايين كردن كانال ها.  ايستاد و با يك پس گردني، كنترل  ا دستش قاپيد و بعد شروع كرد

نيم ساعتي گذشت اما هنوز دهان مش  ضا از عجايب الخلقك اي كك مي ديد باز بود و آب لب و لوچك اش جمع نمي شد.                           

ميگم اين كانالهاي چيزشم پاك كن، اين كنترل تو دست و بال             ”  بالاخر  دست از دلش برداشت و  و بك مهندس گفت:            

و بعد كنترل  ا ا دست مش  ضا گرفت،         “  دشوا ي ندا   مشتي، قفلشون كن    ”  مهندس گفت:   “  بچك هاست خوبيت ندا     

ميشك، چرا نشك،   ”  مهندس گفت:   “  نك ولا، ميشك؟  ” مش  ضا كك انگا  بك حج مشرف شد  باشد، چشمانش برقي زد و گفت:  

 و بعد مكالمات د  گوشي شد.“ بيا  مزشم بزن... هزا وسيصدو...، متولد چندي؟

مهندس بعد از گفتن نكات ايمني، سيم و آچا  و پيچ گوشتي اش  ا برداشت و داخل سامسونتش گذاشت و توضي ا                           

مشتي كك يك      تكميلي  ا بك مشتي داد كك اين بشقابش نبايد تكون بخو  ، جلوش  خت آويزون كني تصويرش ميد ،                   

اين بچك  “  ماهي براي آمدن مهندس از شهر انتظا  كشيد  بود از تمام حرفهاي مهندس يادداشت برادشت و آخر سر گفت:                  

ببين مش  ضا كا ي    ”مهندس همانطو  كك پاشنك كفشش  ا و  مي كشيد گفت:            “  ها كك نميذا ن چيزي سرحاش بمونك     

ندا   سر بشقابش  و بد  بالا و بذا ش سمت قبلك، همين طو ي كك الان گذاشتم. مش  ضا با دقت نگاهي بك بشقاب كرد و 

 ”مهندس قبلك اون و   ها و بعد با دست زاويك اي چهل و پنج د جك آنطرفتر ا نشان داد. ” گفت: 

مش  ضا كك انگا  ف ش خواهر و       “  مش  ضا دو تا دختر لخت و پتي  و ديدي قبلك ات گشتك؟             “  مهندس خنديد و گفت:   

كل دنيا قبلك يك    ”  مهندس گفت:   “  ببين نذا   ومون تو  وي هم باز شك        “  ماد  شنيد  باشد  گ گردنش باد كرد و گفت:         

 “سمتك، اما تو هر سمتي كك عشقتك بخون

 



طولي نكشيد كك اين ب ث بك جاهاي با يك كشيد و مش 

 ضا دست بك چوب شد. باصداي عيال مش  ضا مردم              

براي جدا كردنشان بك حياط آمدند، با همك تلاش هاي            

انجام شد  باز هم مش  ضا موفق شد سر مهندس  ا               

بشكند. ساعتي نگذشت كك نقل دعواي مش  ضا و ديش          

و قبلك اشتباهي د  آبادي پيچيد و مهندس بيچا   كك ا             

د د بك خودش مي پيچيد، پيش  يش سفيد و كدخدا از            

قسم و آيك دهانش ك  كرد كك ولله و بللك قبلك تان                  

 اشتبا  است.

بالاخر  بعد از چند  وز ثابت شد كك حرف مهندس                

د ست است و خبر قبلك اشتباهي دهن بك دهن گشت،            

كس ي دلش نمي خواست سمت ديش ماهوا   مش  ضا        

نماز بگذا د  و بك هاتبرد. اما قبلك نما و قطب نما هم                 

سمتشان با هاتبرد موافق بود. عاقبت مردم د  از ناچا ي           

سنگ مستراحشان  ا گرداندند و قصاب ها گوسفند              

هايشان  ا سمت هاتبرد ضب  كردند و همك با شك  و بك            

قبلك جديد بك نماز ايستادند. ميان بيست و هشت خانك ي  

توي آبادي تنها خانك بي بي  بابك دست نخو د  ماند،              

 بابك خاتون تنها مرد  شو  زن د  بود، گوشهاي                  

سنگينش بدهكا  حرف هيچ كس نمي شد، مردم هرچك          

كردند نتوانستند پيرزن  ا متقاعد كنند كك قبلك اش              

اما با     اشتبا  است، كم كم داشتند بي خيال مي شدند،         

مرگ زن حاج نصرت اوضاع وخيم شد، بي بي مرغش              

من مرد   ا سمت قبلك خودم      ”  يك پا داشت و مي گفت:       

حاج نصرت كك نمي توانست ببيند زنش سمت         “.ميشو م

قبلك اشتبا  غسل داد  شود ناچا  خودش دست بك كا              

 شد و عيالش  ا شست و بك خاك س رد.

بعد از آن هرچك كردند، بي بي بك حرف هيچ كس قانع              

نشد نك بك زو  قسم و آيك و نك بك استناد قبلك نما، سمت               

خداي من اسباب كشي    ”  نمازش  ا عوض نكرد، ميگفت:      

و بعد از آن    “  نمي كنك، خونك خدا همون سمتك كك بود         

خونك خداي بي بي  بابك از خونك خداي مردم آبادي جدا            

شد، مردم سمت هاتبرد نماز مي گذاشتند و بي بي                

 سمت نايل ستَ.



تقصير شما بود ، حتماً يك كا ي كيرديين     گويد:  پد  مي 

ماليد و     اش  ا با دست مي      بعد پيشاني كك گذاشتك و  فتك   

اش  ا بيا دو           سراند پائين صو تش و چانك      دستش  ا مي  

آخر مياد تيان     گويد:   مالد و مي  انگشت شست و اشا   مي    

 كك اينقد زود جوش نمي آو د! شما چكا  كرديد؟

بعد عصبي چند قدم بك هدف نامعلومي بر ميدا د و دوبيا     

همين حرف  ا تكرا  مي كند، از وقتي كك مرضيك خبير  ا          

بهش داد  آ ام و قرا  ندا د. بر مي گردد سمت من اما بيك               

 74ما نقطك نامعلومي خير  است. زير لب زمزمك مي كند:       

سال دا يم با هم زندگي مي كنيم و حتي يكيبيا هيم بيا                

بعد  و بيك    صداي بلند با هم حرف نزديم. آخك چي شد ؟         

 نگفت چرا؟مرضبك مي پرسد: 

اما اين  ا جو ي آهستك مي گويد كك مرضيك متوجك نميي             

شود. مرضيك معتقد است كك ماد  ديگر ت ميل ضيرب و               

شتم و ف شهاي پد   ا نداشت، البتك اين حرف  ا بك زبيان             

اميروز  نمي آو د اما خودم ديدم كك توي وبلاگش نوشتك:           

بعد د  يك متن بلندبيالا      يك پرند  مجروح از قفس پريد     

مياد  بيي     از خشونت خانگي و ضرب و شتم زنان نوشتك.          

 گناهم قرباني چنين بي  حمي افسا  گسيختك ايست

 ضا سرگرم گوشي اش است و خوش ال كك ماد  نيست و           

او مي تواند هر چك دلش مي خواهد بازي كند وقتي هيم              

كك ماد  داشت چمدانش  ا مي بست، مين و ميرضيييك                 

ايستاد  بوديم و اداي آدمهاي غمگين  ا د  مي آو ديم، اما   

از فرصت بك وجود آميد         ضا نبود و ميشد حدس زد كك        

د  اثر اغتشاشات خانگي استفاد  كيرد  و خيود  ا بيك                

اين جملك  ا د  واتسياپ         دوستان مجازي  ساند  است   

 گذاشتك و كلي لايك گرفتك است.

من بك نها  فكر مي كنم و تصميم مي گيرم يك تكك پنيير              

باقي ماند   ا قبل از باقي اهالي خانك بخو م. آخر ميعيليوم               

نيست اين وضع تا كي ادامك پيدا كند، خيلي هم خوابم   

مي آيد اما قدمهاي عصبي بابا  وي مغزم است و           

 نمي گذا د بخوابم.

 

 قبل از  فتن چيزي نگفت؟بابا مي پرسد: 

من حوصلك ندا م پس خودم  ا بك نشنيدن مي زنم. مرضييك             

سرش  ا از توي مانيتو  لب تاپش بلند مي كند و تقريباً داد             

 بايد قبلاً فكر اينجاهاش  و مي كردي!ميزند: 

بعد دوبا   شروع مي كند بك تايپ كردن. معلوم اسيت كيك             

دا د با دا يوش چت مي كند و حتماً الان دعوايشان شد  كك  

اينطو  سر بابا خالي مي كند. بابا زمزمك مي كند: آخيك ميا                

فقط سرصب  دوكلام با هم ب ث كرديم، چيز خاصي نيبيود،            

چي شد همچين كا ي كرد؟ مرضيك جواب پد   ا نمي دهد.           

من يادم مي آيد كك ماد  عصباني نبود، اما وقيتيي داشيت                

لباسهايش  ا جمع مي كرد نا احت بود و كمي گيرييك هيم               

ماد  گفتك بيود:    ماد  چي شد ؟كرد. مرضيك پرسيد  بود:       

بعد با چمدانش از خانك بيرون  فتك بيود و         هيچي دخترم 

 حرف ديگري نزد  بود.

پد  شما   ماد   ا مي گيرد، صداي گوشي از  وي اپُن بلنيد             

مي شود، پد  گوشي اش  ا پرت مي كينيد  وي ميبيل و                   

خودش مي نشيند كنا ش و سبيلش  ا با لب بالائيش ميي             

 جود.

من تصميم مي گيرم بازهم بك يخيچيال سير بيزنيم. وا د                   

آش زخانك كك مي شوم صداي سوت ديگ بلند مي شود، بعد           

صداي د  مي آيد. بر مي گردم بك هال، ماد  برگشتيك، پيد          

 بلند مي شود و نگاهش مي كند، مرضيك داد ميزند: مامان!

ماد  چشمهايش سرخ است، پد  با نگراني نگاهش مي كنيد           

 يعني كجا بودي؟

ها  و دادم بك صيغيرا         پائين بودم،  خت كهنك   گويد:     ماد  مي 

و بيا    خانم سرايدا ، بيچا   خيلي زندگيي سيخيتيي دا              

 كند. اي گوشك چشمش  ا پاك مي كاغذي مچالك دستمال

 ديگ غذا، خانك  ا  وي سرش گذاشتك است.
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